   برخورد گزينشی و واپسگرايانه با انديشه شريعتی      ناصر مهاجر
شريعتی ذاکر و يا آور اسلام موحدانه در عصر ما بود، اسلامی که به  تاريخ، اجتماع و انسان موحدانه می نگرد و موحدانه در بين انسان ها ، در بين نژاد ها و جنسيت های انسانی  به قضاوت می پردازد. اسلامی که از لابلای قرنها و سرزمين ها می گذرد و انسان های عصر ها و جوامع مختلف را  برای برپايی " قسط " و گسستن قيد ها و بند هايی که مانع " رهايی"  انسان هستند فرا می خواند. پيامی که  به هنگام دلهره و نگرانی پيامبر  پس از قطع شدن  طولانی وحی بر وی  فرود می آيد و او را به " بر خاستن " و" بر انگيختن" و خودرا از "سياهی ها "  و " ناپاکی ها" رهانيدن  ،  فرا می خواند، تنها متعلق به رسول اکرم نيست بلکه برای همه عصرها و نسل ها و انسان هاست. همچنانکه تمامی آيات قرآن  برای همه آنانی است که از " فساد"  و پليدی و ستم  و استثمار تبری می جويند و بر راه عدالتخواهانه  انبياء  از گذشته و امروز و آينده  ايمان می آورند.
ويژگی بارز چنين اسلامی  برخورد " تطبيقی " با ويژگی ها ،با موانع ، با نياز ها و ضرورت های جوامع مختلف و در زمان های مختلف است ، زيرا هر جامعه ای،هر عصری، و هر جغرافيايی  ضرورت ها، ويژگی ها و موانع خودرا  دارند و هرگز نمی شود  ضرورت های يکی را بر ديگری تعميم داد. ريشه  برخورد  "ارتجاعی"  و برخورد "  بالنده  " با مذهب نيز درست  در همين جا نهفته است . همين که  " عيسی " در " موسی " نمی ماند و " محمد " در "عيسی" بيانگر اين حقيقت است که  راه پيامبران همواره در " سيلان" است ، و با حيات در هستی حرکت می کند  و چون حرکت می کند و بر می انگيزد و نيرو و  قدرت می بخشد و راه  تغيير را هموار می کند، می شود گفت که خود نيز  همواره " زنده "  است  .اين يکی از ويژگی هاست 

ويژگی ديگر اين است که  اسلام پيامبران " دستور العمل " های  برخورد با موانع برخورد با تضاد ها ، با عوامل سکون ، ستم، فقر و استثمار و فساد است ، و رهنمود هايی برای بريايی جوامعی عادلانه و روابطی برابرانه و برادرانه ،است .

اين دو ويژگی در آنچه که  معلم شريعتی  در " رفتار" و " گفتار " اش از اسلام ارائه می دهد  به وضوح تجلی می کند و بی ربط نيست که به او و پيشکسوتانش ، "احياگران"تفکر دينی   نام نهاده اند. 
اينک 31 سال از شهادتش  می گذرد و در اين 31 سال دنيا و جوامع به اندازه قرنها تغيير کرده است :

- دو قطبی بودن جهان از بين رفته  و  آرايش قطبيت های جديد در  آن  هنوز معلوم نيست – سرمايه داری  همه مرز ها و سرزمين ها  و دولت ها را درنورديده و جهانی شده  و با خود ، جنگ ، تخريب و ويرانی ، فقر روز افزون و نابودی محيط زيست را به همراه آورده .

- اسلام ارتجاعی که در زمان شريعتی چهره ای فرهنگی داشت ، در چهره ای سياسی آشکار شده  و نشان داده که استعداد دست زدن به هر گونه جنايت ، آدمکشی، فساد ، استبداد  و سرکوب را دارد و هيچ مرزی را نمی شناسد.

- دولت های مارکسيستی يکی پس از ديگری سقوط کرده اند و آنان که از آن روزگار  مانده اند، مرزهايشان را به روی ورود سرمايه گشوده اند. و مارکسيست ها ی مستقل که درد شان رهايی  کارگران  و زحمتکشان  از زير ستم " سرمايه داری " است  به راه های انسانی تر  و منعطف تر برای تحقق هدف هايشان متوسل گشته اند .و همچنان که روزی معلم شريعتی از ستم دولت های مارکسيستی بر مسلمانان گله می کرد ، امروز روحانيت مرتجع شيعه ريختن خون  آنان و تجاوز بر جان و مال آنان را  مباح می سازد. و مرتجعينی که در زمان وی خودرا معلم تهذيب و اخلاق جا زده بودند، امروز  امکان يافته اند و به معلمان  شکنجه، کشتار و تجاوز ، و سردمداران باند های مافيايی  قدرت و ثروت تبديل شده اند . 
با اين تغيير در اوضاع و احوال  ديگر نمی توان موضع معلم شريعتی در زمان خودش نسبت به گرو ه های اجتماعی ، نسبت به روحانيت، نسبت به انقلابات را ، به امروز نيز تعميم داد. چنين برخوردی با مکتب شريعتی و اسلامی که او در صدد اشاعه آن بود  برخوردی واپسگرايانه و ايستاست. و با چنين برخوردی ايستا با شريعتی ، عده ای تلاش می کنند که از او پلی به   ارتجاع مذهبی بزنند و  عده ای ديگر پلی به ليبراليسم سياسی.عده ای تلاش می کنند اورا از انقلابی گری "تبرئه"  کنند ، عده ای ديگر از اينکه او دين را "ايدئولوژيک" کرد و آن را از قبرستان ها و عزاداری ها به صحنه تضاد های اجتماعی کشاند . و حتی عده ای به دنبال اين هستند که بفهمند که او چرا صحنه جامعه ما را ترک نمی کند و چه می توان کرد تا از ياد ها فراموش شود. اما حقيقت اين است که او برای جامعه ما پيام داشت ، پيام او " نجات اسلام  از زندان ارتجاع مذهبی " بود ، و " نجات مسلمانان  از قيد استثمار به هر شکل آن و استبداد به هر شکل آن." و هنوز جامعه ما پاسخی به اين پيام نيافته است .    
